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احمد محمد اسماعیلی
گزارش

یــکی از کارگردان هــای حرفــه‌ای، 
خــوش‌اخلاق، جنتلمــن و کم حاشــیه 
ســینما و تلویزیــون، مســعود آب پــرور 
است؛ فیلم سازی که در طول سال های 
فعالیتش همواره مسیر حرفه ای خود 
را بدون حاشیه طی کرده و آثار متنوع، 
موفق و قابل اعتنایی در کارنامه دارد. او 
در ژانرهــای مختلــف از آثــار پلیــسی و 
حادثــه ای تا کمدی و حــتی روایت های 
تاریخی و اسطوره ای تجربه اندوخته و 
در هــر کــدام تلاش کــرده امضــای 
شخصی خود را حفظ کند. اوج شناخته 
 شــدن او بــا ســاخت مجموعــه دوگانه 
»هوش ســیاه« رقم خورد؛ سریالی که 
در زمــان خــود بــه ‌واســطه پرداخــت 
متفاوت به دنیای جرم و فناوری، توجه 
گســترده ای را جلــب کــرد. آب پــرور در 
عیــن تســلط بــر درام هــای جــدی و 
اجتماعی، در کمدی نیز با آثاری مانند 
نــگاه  کــه  داده  نشــان  »لژیونــر« 
چندوجهی به ژانر دارد و صرفاًً محدود 

به یک گونه خاص نیست.
در ایــن گفت‌وگــو، بــا او از ســال های 
کودکی و تجربه های اولیه فیلم ســازی 
تا ورود حرفه ای به ســینما و تلویزیون، 
شــکل گیری  مهــم،  همکاری هــای 
پروژه های شاخصی چون »قتل آنلاین« 
و »هــوش ســیاه«، تجربــه کارگــردانی 
مشــترک در »رحیــل« و نگاهــش بــه 
اقتبــاس ادبــی در ســینما و تلویزیــون، 
مروری انجام داده ایم؛ روایتی از مسیر 
یــک فیلم ســاز کــه از دل تجربه هــای 
شــخصی تا ســاخت آثار جریان ساز در 

تلویزیون ایران امتداد یافته است.

آیا پدرتان فیلم ها را برای دیدن انتخاب می کرد؟
پدرم یــک کارگر شــریف و زحمتکش بــود و اغلب 
بــرای فیلــم دیــدن بــه ســینماهای نزدیــک خانه مان 
مثــل »پرســپولیس« می‌رفتیم. ســال های بعــد برادر 
بزرگ خانــواده این ســنت را ادامــه داد. همان دوران 
تلویزیــون خریدیم و به دیــدن پشــت صحنه فیلم ها 
علاقه پیدا کردم. در ســن نوجوانی توانستم دوربین 

۸ میلی متری بخرم.
بــا کار کــردن در تابســتان ها پــول خریــد دوربین را 

تهیه کردید؟
از کلاس اول دبســتان تابســتان ها کار می کردم و 
برای تهیه فیلم دوربین با پولی که به ســختی درآورده 
بــودم بــه مغــازه‌ای کــه در چهــارراه اســتانبول بــود 

می رفتم و فیلم ها را برای چاپ کردن به آلمان 
می فرســتادند. در مدت دو هفته‌ای 

 از چه ســن و ســالی ســینما برایتان جذابیــت پیدا 
کرد؟

حدود ۱۴ ســالگی ســینما رفتــن برایم جدی شــد. 
در خانواده ســنتی داشــتیم و جمعــه عصرها همگی 
به ســینما می‌رفتیم. حتی یک بار جمعه‌ای زلزله آمد 
و دیوار حیاط مان ترک برداشت، اما پدر از این عادت 

تخطی نکرد و رفتیم سینما.

که قرار بــود فیلم بیایــد، دل توی دلم نبود و مشــتاق 
بودم هرچه زودتر ماحصل کارم را ببینم.

 موضوع اولین فیلمی که ساختید چه بود؟
موضوعــش زنــدگی خانــواده بــود و برادرانــم 
بازیگرانــش بودند و دیالوگ هایشــان را می نوشــتم و 
از آن ها می‌خواســتم این دیالوگ هــا را بگویند. البته 

فیلم ها پر از زد و خورد بود.
 آیا فیلم ها را برای بچه های محل نشان می دادید؟

بله، بــا ســیب‌زمینی مهر درســت کــرده بــودم و با 
زدن مهر روی کاغذ، مثل بلیــت از بچه ها برای دیدن 
فیلم پول می گرفتم. با آپارات ارزانی که خریده بودم، 
کارهایی مثل »تام و جری« و »ســه کله پوک« را برای 
بچه های محل نشــان می‌دادم. چون آپــارات فیلم را 
بــدون کلام نشــان می‌داد، مــن و برادرانــم فیلم ها را 

دوبله می کردیم.
 این نــوع فعالیــت هنری شــما تا چه ســن و ســالی 

ادامه پیدا کرد؟
در ســال های حــول و حــوش ۱۳۵۷ در نازی‌آبــاد 
زندگی می کردیم و در بازار دوم نازی آباد، با دوستم که 
بعداًً کارگردان تلویزیون شد، کارمان را توسعه دادیم. 
گیتار و یک دوربین دیگر هم خریدیم و آرزو داشتیم 
روزی بتوانیم یک دوربین ۸ میلی متری پیشرفته برند 
کنون که قیمتش ۷ هزار تومــان بود بخریم؛ و این ته 
آرزوهای مان بود. دوربین را در بحبوحه انقلاب از مرد 
رهگذری در بازار دوم نازی آباد به قیمت ۲ هزار تومان 

با چانه زنی خریدیم. هنوز هم این دوربین را دارم.
 بعــد از انــقلاب رفتیــد بــه ســمت تحصــیلات 

دانشگاهی؟
در رشــته زیست شــناسی ســال ۵۷ دیپلم گرفتم 
و در ســال ۵۸ در کنکــور شــرکت کــردم و در رشــته 
فوق‌دیپلــم آزمایشــگاه قبول شــدم و نرفتــم. بعدش 
بــا وقــوع انــقلاب فرهنــگی، دانشــگاه ها چند ســالی 
تعطیــل بود و مشــغول کار کردن شــدم. در ســال ۶۲ 
کانون سینماگران آماتور ایران به مدیریت حجت الله 
ســیفی دوره آمــوزشی برگــزار کــرد و من در ایــن دوره 
شرکت کردم. چون دانشــگاه ها تعطیل بود، بهترین 
اســاتید دانشــگاه مثــل بهــرام ری پــور، اکبــر عالــمی، 
هوشــنگ طاهری، بزرگمهــر رفیعا و ضابــطی جهرمی 
در ایــن دوره حضــور داشــتند و بــه مــا تحلیــل فیلم، 
کارگــردانی و فیلم بــرداری را آمــوزش می‌دادنــد. ایــن 
دوره یک ســاله برای مــن خیــلی تأثیرگذار بود. ســال 
بعــدش مرکــز آمــوزش فیلمســازی فراخــوان داد و از 
میــان ۵ هــزار داوطلــب فقــط ۵۰ دانشــجو انتخــاب 
می شــدند و مــن رتبــه اول را بــه دســت آوردم و در 
مصاحبه عقیدتی گزینش رد شدم. ســال ۶۴ با رتبه 

خوب وارد دانشگاه شدم.
 در زمان تحصیل فرصت کار حرفه ای نداشتید؟

کــه  کشــید  طــول  ســالی  هفــت   - شــش 
فارغ‌التحصیــل بشــوم و در زمــان تحصیــل در چنــد 

فیلم مثل »سفر جادویی« دستیار کارگردان بودم.
 به چه نحوی با داوودی آشنا شدید؟

از ســال ۶۷ بــه فارابــی رفت‌وآمــد داشــتم و 
در بخــش مطالعــات و تحقیقــات فارابــی کــه 
مســئولش اســماعیل بــنی‌اردلان بــود کار 
می کردم. ســال بعدش به همــراه رامین حیدری 
فــاروقی و عــلی عبدالعــلی‌زاده اســتخدام شــدیم و 
مســئول راه‌انــدازی بخــش کــودک شــدیم. در ایــن 

از کارگردانی مشترک از کارگردانی مشترک 

»مستوران« »مستوران« راضی نبودمراضی نبودم

کافه خاطره صبا؛ 
گفت وگو با مسعود 
آب پرور نویسنده و 
کارگردان سینما و 

تلویزیون 


